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 نیانویسنده: مهرداد کورش

 

 

 آدمها:

 سالهسی زنی  :ریحان

 .سالهمردی سی و پنج  :نصرت

 صدای دو مرد جوان.  صداها: 

 

 و رو رفته ای رنگتختی با ملحفه ،سمت چپ و وسط اتاقدر  -اتاقی نمور    صحنه:

ای شکسته که وآینه د قفسهکمدی رنگ و رو رفته با چندر سمت راستِ انتهای اتاق  -

ست  ست  در آن افتاده و مقداری پنبه شغالی که چند پارچهسطل آ -برروی آن ا  -ا

 دارد که به اتاقی دیگر راه دارد. کاسه فلزی آب برروی تخت است و در انتها دری وجود
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 صبح

تیغی در دست دارد آن را در با لباسی یکسره در اتاق ایستاده  ریحان

ل انجام این کار تراشتتتد... در  اد و موهای دستتتتا را میزنآب می

ما  آوازی از قمر می ند. صتتتدای خوبی دارد ا دایا ی در صتتتزنخوا

سر  -کوبدرا میدست در کسی با -آید محسوس است. صدای در می

سه میبلند می سه را زیر تخت میاندکند تیغ را در کا  گذارد،ازد و کا

سته می شکستهخود را آرا ست خودکند و در آینه  ش ای که بر کمد ا

به سمت  کشد...موها، صورت و لباسا را دست می .کندرا برانداز می

آید یکند و بدون پرستتتا به وستتتط اتاق مباز می رود... در رادر می

سیلندری و کت و شلوار خوش لباس با کلاهی مردی  نصرت، بدنبالا

تعجب همه جا را  شود مرد بازده و اتو کشیده وارد می کروات ،مشکی

نداز می ند،برا قدم بر می ک یاط  حانرد... دابا ا ت تاق  ری نه ا یا در م

شود می ریحانمتوجه نگاه متعجب  کند... نصرتاو را نگاه می ایستاده،

چندبار به چشمان ریحان نگاه است. نصرت کاملا معذب  ایستد.می و

اندازد. ریحان خیره، جدی و پرسشگر کند و بعد سرش را پایین میمی

 کند.اپای نصرت را برنداز میتسر

 

 کفشاتو باس دراری.... ریحان : 

 موندگار نیستم. نصرت: 

شی که بو از رو کفا دراری؟... یا از تومون ت خایمی ریحان: شغول میاونا  شن... ا لباس م

 ...ادآاطوار ها خوشم نمیادا من از این 

 قضیه... ...والا : نصرت 

 دفعه اولته؟ : ریحان 
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 نیومده بودم تا  الا... این محل :  نصرت 

 جای دیگه چی؟ : ریحان 

 اصلن اهلا نیستم.   :نصرت 

 شی؟ مگه نیومدی را ت (خنددمی)  :   ریحان 

 ..اهل این بساطا نیستم. کند( نگاه می )به اطراف : نصرت 

 .کننن میکتموبساط؟؟ همه اهلشن... به اسم آبرو  : ریحان 

 ...قضیه من فرق داره : نصرت 

 ... همه همینو میگن : ریحان 

 است.مستاصلنصرت کلافه و 

  بعضی وقتا توفیر داره... ...البت ریحان:

سمتا می صرت گویی ریحان به  شل میرود. ن ست پا  کند و نگران ا

 رود.آرام دو قدم عقب می

  ..وجاهتیم داره لباسات... ادارچی هستی؟ ریحان: 

و با کراوات او  کندرستتد خریدارانه براندازش میمی نصتترت به ریحان

کند با ا ترام نصتتترت کاملا معذب استتتت ستتتعی می. کندبازی می

را به سمت دیگر  رکتی خودو با   کراواتا را دست ریحان خارج کند

 .کشاند تا از دسترس ریحان در امان باشداتاق می

 ...چی شد!!   ریحان:

 اینجا. ه خاطر همین اداره پام باز شدهب : نصرت 
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مت او بر می به ستتت حان  با ری گاها گردد.  ند ن ند. گویی میلبخ ک

 کند.نگاه می کبوتی به  شره گرفتار در تارعن

ضا خان چهار تا : ریحان  لا چا ما رو... واِ راه انداخت و واجب کرد لباس فرنگی اداره خوبه ر

 دید جز شوفر و عمله اکله.نمی ازده ماه رختتو این خراب شده سال به دو

 قضیه من... آخه   :نصرت 

 شوما... چقدر قضیه داری : ریحان 

 باید توضیح بدم. نصرت: 

تا مشتری دارم سر و  20من روزی  وراجی که؟ کارت رو بکن بروکله صبی نیومدی  ریحان:

 ...ن که اعصابت گره بخورهزنمیکلشون پیدا بشه انقد پشت در نق 

 آخه قضیه...  :نصرت 

 ...کشتی ما رو با قضیت   ریحان:

 من کار دیگه داشتم.   نصرت:

  اومدی هالتر بزنی؟ ...عه!!  :ریحان 

 قضیه... از سر ناچاری...   :نصرت 

  .داره زن اشتباه اومدی، اینجا فقطآقای قضیه!!...  :  ریحان 

 دهد.کند خود را آرام جلوه نصرت کلافه و مستاصل است سعی می

 گذر مخنث ها اونجاس... ...، باس بری گذر محموداگه قضیه نداری ریحان: 

 خوره؟به قیافم چی می   نصرت:
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 اونا با قیافه کار ندارن ژیگولو... ریحان: 

 م؟ زنزاری  رفم رو بمی  : نصرت 

 دارم نه  وصله شو. من نه قضیه  ریحان:

 شما عنایت کنین.  نصرت: 

 یه بار دیگه بگو؟   ریحان:

 عرض کردم عنایت کنین.  نصرت: 

 ...کار من نیعنایت )شوخگون(  ریحان: 

 چه جوری بگم... من اومدم اینجا واسه یه...)با عصبانیت(   : نصرت 

تونم بیشتر از نیم ساعت گیرم نمیچوق می 20ببین من )شاکیانه( ای جونت درآد...  : ریحان 

سی وقت بذارم... کما به خودت ربط داره سه ک ضافه باره که کار ما ز ،وا یادترش ا

.. بیشتر .بیست چوق ،خرج کنی... نیم ساعتدیگه  مگه بخوای بیست چوق ،نیست

شه...  شه هزینا پای خودته، که عمرن کار تو با شدهب شروع  ساعتت  ، از الانم نیم 

 .بخشم به وجاهتتقبلشم می

 گیری؟و با من باشی چقدر می یه صبح تا شب   :نصرت 

کردم فقط  الا فکر می تا ...بده اگرم دادی دوتاشتتو ،پا ندهاوه اوه.... خوشتتم اومد...  : ریحان 

 ...خوره به بنیتنمی ...ت باشه ماشالله... خوش لباسی

 چقدر؟   :نصرت 

در اش ند... گویی عتیقه فروشتتی با چرتکهککمی برندازش میریحان 

 است. ال محاسبه 
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  .تا مشتری روزانه 30 : ریحان 

 .تا 20شما گفتی   :نصرت 

 فضول رو کردن توی جوال گفت پام بیرونه...  :ریحان 

 .... : نصرت 

 تا بشن نباید راشون بندازم؟ 40اگه  ای تو؟مشتریای منن یا مشتری : ریحان 

 تا؟ 40تا یا  20خوب الان   :نصرت 

 ؟خوبه ...تا 30همون  ،تا 40نه  ،تا 20نه   :ریحان 

 کنی؟مگه چند ساعت کار می  :نصرت 

 ؟یزنمنو سُک ب اومدی کار خودتو راه بندازی یا دخل : ریحان 

 .کنهخدا بیشترش  : نصرت 

 ؟اموههمت منو یا مشتری )با لبخند و کرشمه(   :ریحان 

 .رونق بازار تو : نصرت 

 .سقت سیا نباشهخندد( )می : ریحان 

 نیست. نصرت: 

 .اااراه انداختما من بیشترشم ... ،تا 30 ریحان:

 رونق.  : نصرت 
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چوق،  20تو بگو از قراری هر کدوم  ...تا کافیه 30... من زیاده خواه نیستتتتم همون  : ریحان 

اصی به خاطرش آمده... کمی مکث )گویی مطلب خچون شما تنهایی!... تا...  600می کنه 

 پا انداز که نیستی؟ ...تنهایی دیگه؟( .شودکند و شاکیانه به نصرت خیره میمی

 تنهام...کند.( )ریحان ناباورانه نگاها می تنهام.   :نصرت 

شما  ساب می 600  :ریحان  شب  گیرم...تا، خوش بگذره کمترم می 500کنم  تا... با  ولی 

 ها... خوابی  ساب خودش رو داره

 شب کارم با شما تمومه... شب که نه... من سر   :نصرت 

 میان یه مایه ای هم باید بدی اونو راست و ریس کنم... شب خوابای من زود  :ریحان 

 خوبه؟بدم  700سرجمع  : نصرت 

 نقد... ،گیرمهمشم پیا می : ریحان 

 (.)ریحان هنوز مشکوک است چشم.   :نصرت 

ژیگولا میان کارای خلاف عرف  ها... دیدم از اینببین کارای عجق و جقم ازم نخوای : ریحان 

 ااا.کنممی تیه لقد  واله ،خان من اعصاب اینکارا رو ندارم هاااادم میاز آ

 خیالتون را ت... (.کند)ریحان همچنان مشکوک نگاها می... ... نه( دزن)لبخند می   :نصرت 

 داری؟خب منتظر چی هستی بده ببینم چی  :ریحان 

ریحان یکبار با وسواس دهد می ریحان شمارد به نصرت پول ها را می

یکبار دیگر .. کند.د یکی دوبار پول ها را امتحان میشمارها را میپول

اندازد... به نصتتترت کند... نگاهی دیگر به پولها میبه نصتتترت نگاه می

 شود...خیره می
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 خوره به بنیت... از ما گفتن...نمی   ریحان:

شتی میسمت به کند پولها را لوله می صرتاتاق پ ق را کمی اتا رود ن

کشتتد و یری زیر هی میاندازد و آینه میکند و نگاهی در آمی برانداز

 آید.بیرون می ریحان بعد از لختی د...زنلب می

رد و عقب می )نصتترت ببینم زمردی چه داری نشتتان... (.بغلا کندمی خواهد )خب بیا  : ریحان 

 ؟چته ...( .دستا را  ایل می کند

 عرض می کنم...قصد من چیز دیگه ایه،   : نصرت 

 زنم توی دهنت هاااا...از قضیه ات بخای  رف بزنی می ببین، : ریحان 

  ای دارم...دیگهعرض   نصرت: 

 نکنه اومدی  رف کشی؟ ...!!ایخگفتم کار خلاف عرف ب  ریحان:

 دید؟اجازه می   :نصرت 

 .. .دممی)با عشوه(  : ریحان 

 دارم. زنوالا من  : نصرت 

 چند ساله؟مبارکه،  : ریحان 

 ساله... خیلی  :نصرت 

 ...داره زن واسه مردایاینجا اصلن  بعد اون همسایته... ،زنتهتا یه سال  زن : ریحان 

 کنم... من مستخدم دربارم... یعنی درباریم....عرض می   :نصرت 

 .فعلن که ته باری : ریحان 
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 ...اهشاهنش : نصرت 

 سربار مملکت. ،رضا خان : ریحان 

 از امروز دستور کشف  جاب دادن. ایشون )کلافه(   :نصرت 

 مگه امروز چه روزیه؟ :ریحان 

  .دی 17 : نصرت 

 دونم... گفتم چه مناسبتیه؟اونو می ریحان: 

 .مناسبت خاصی نیست  نصرت:

 پس چرا امروز رو انتخاب کرده؟ : ریحان 

 دخترانه. دانشسرای یهافتتا  امروز   : نصرت 

 ...  الا منظور چیه از کشف  جاب!عجب : ریحان 

شتن  جابه... : نصرت  شون بادربار  مقرر کردن همه رجال منظور بردا سران  ،بدون  جاب هم

  در مراسم شرکت کنن.

 ربطا به من؟ !!...خب  :ریحان 

 رو. می دونین اخلاق شاهنشاه رکت کنم...منم مجبورم با همسرم ش  :نصرت 

 .هرضاخانه اسما اون گُ : ریحان 

 تاجگذاری کردن.ایشون ده ساله   :نصرت 

 خورن...ایشون که شکر زیاد می : ریحان 

 ... نگران نیستین؟شما  : نصرت
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 ریحان با تعجب نگاها می کند.

 بی پرده درباره شاه  رف می زنین... نصرت: 

 خاد چیکارم کنه؟... ازین بدتر نصیبم کنه؟...می  ریحان:

 .فهمد  ق با ریحان استکند... میمکثی مینصرت 

از  رمستترا و ... اونکه با اینکارا میونه نداشتتت ؟همچی تصتتمیمی گرفته چطورخو...  ریحان: 

پیا  رمستترای قجر رو با ده ستتال  اومد... به همین بهونهبدش می چند همستتری

شرافیو  زنتا صد شهر دختر ا و  کشف  جاب یهو ،شد  الا... چیآواره کرد بیرون 

 عیا و عشرت!

شف  جاب : نصرت  سال پیا که امان الله فرق داره...  ک ستان باوالا چند شاه افغان  خان پاد

توی اون  جاب بودن، شتتون بیها زنمراه به ایران اومدن همه همستترش و هیات ه

سه فرنگی راه اندازی مدارس مختلط و سفر از شاه  ترویج الب شاهن )نگاهی به زن ! به 

 (.اندازدمی

 گه... ریحان: 

سر و شاره  صرت با ا ست  رف ریحان را تایید می ن خواهد کند. نمید

 تنا ادامه یابد...

 ...خو  ریحان: 

 ،ن اتاتورک شنیدنها رو از زبابه ترکیه همین توصیه وندر سفرشسال گذشته هم   نصرت:

 ... ی فعالتر شدن جمعیت نسوانبرااین مسئله واجبه  نتیجه رسیدن به این

 خب؟ ریحان: 

 .، کشف  جابهاعلام رسمی ،مراسم امروز نصرت: 
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دستتتور کشتتف  جاب ، خوبه ماها بخای نخای بیقزاق کنه این مردکچه کارا می  :        ریحان 

 شدیم.

 من؟  الا چرا اومدی سراغ...  : ریحان 

ضوع رو با عیالم   :نصرت  سر من و من این مو شتم گفت یا  ببر یا معافم کن از درمیون گذا

 .عفتیاین بی

 (.خندد)می عصمت بیتره.خوبه ولی  عفت : ریحان 

  .اتخوشم اومد از نجاب ،بخواین بدم نیومد از  رفاراستا رو         : نصرت 

 کند.چپ چپ نگاها میریحان                    

صرت:           من سه به  ن شین اون کهسختمه چه بر سی . پردهبوده یه عمر پرده ن دری کار هرک

 نیست.

صبانی ریحان صرت هجومبا ع سمت ن سمت آورد لگمی ت به  دی به 

  .کندبرخورد نمی رود و به اوکنار میولی نصرت  .کندپرت می نصرت

 !!یپرده در یهما پرده در یکنیبلغور م یننه نر دزد... چ یِننه چِل بابا کهیمرد ریحان: 

. هفتصدتا تم بخوره تو رونیگمشو، گمشو ب م؟یمگه ما از روز اول درنده و جونده بود

 هات.نیسر خودت و  پرده نش

  شین؟چرا براق می         :  نصرت 

سراغ تختا میریحان  صاف میرود و روبه  و زیر  کندتختی اش را 

 زند... لب یر می

 ریحان:              پرده نشین... پرده نشین...

 .. خوبه؟....دمم اضافه میتا دیگهصد ببخشید... اصلن خطا از منه...         :  نصرت 
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 .و درازی کروات نیستل وشعور به گردی فوک  ...تبابا پولت ارزونی:          ریحان 

  یاوه ای بود پرید از دهنم. عرض کردم عذر تقصیر...         : نصرت 

 !فهمیدی ...دهبه هرکی بدی پست می ، رف یاوه مثل پول پاره ست:           ریحان 

  مراستتم تا ازبازی کنین در این من رو  زنیه امروز شتتما نقا یرضتتم این بود ...    :نصرت 

 شم.خلاص این گرفتاری

 دریاب کنیز مطبخی را. دستت چو نمی رسد به بانو ریحان: 

 ... یرض کمکه.جسارت ندارم نصرت: 

 ؟گرفتی واسه من را جفت پاچ !!مه آدمبا اینه این محل ینگفتی، تو  : ریحان 

 فرق دارین. ،داب دون و با وجاهتیندوستی آدرس شما رو داد، گفت آ  :نصرت 

 ! من که بها می گم ممد لحاف کا ...اونه و اشراف فقط دربار؟... پا انداز زال ممد! : ریحان 

 .راغ نداره برای ایفای همچی نقشیبها توضیح دادم، گفت بهتر از شما س   :نصرت 

 اگه قبول نکنم؟  :ریحان 

 مجبورم یکی دیگه رو پیدا کنم. : نصرت 

 کنی بشناسن منو؟در جمع رجال؟... فکر نمی نقا همسر  :ریحان 

  اندرونی گزین بوده... ...منو هیچکی ندیده همیشه زن : نصرت 

 چی؟ ... من : ریحان 

 ؟...یعنی : نصرت 

 ...هاشون... خیلی!بله :  ریحان 
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 .استعاریه برای من عیالِ تونم سرپیچی کنم، تنها راهنمی  :نصرت 

 .درپرده لوتن و برای خَیخاپرده نشین می لوتبرای جَهمه تون پفیوزین،  : ریحان 

 ...چه کنم؟ وقت تنگهمن  (.کند)به ساعتا نگاه می : نصرت 

 ؟و لباسنقا پوشی همسر یه درباری؟ اونوقت با این سر و وضع؟ با این رخت   :ریحان 

 ...نیاز باشهکه  هر وسیله ای ،تهیه اش با من ،نگران اون نباشین  :نصرت 

 معلومه که نیازه. : ریحان 

 خواین؟چه ملزوماتی می :  نصرت 

 .بینی یه طومارهبا این وضعی که داری می :     ریحان 

 کنم.بگین یاداشت می   :نصرت 

از جیب داخل کتا  ایترچه کوچک و خودنویستتتی نقرهنصتتترت دف

 .آورددرمی

  ...پارکره!بده خودم مکتوب کنم....  : ریحان 

شتتروع به نوشتتتن برروی کایذ زند... . لبخند میگیردقلم را می ریحان

  .کندرا نگاه میریحان در تمام مدت با تعجب  کند... نصرتمی

شنه بلند... مشکی... ورنیکفا   :ریحان   ساتن چین دار... ترجیحن ،،  لباس مشکی38 ...پا

شته باشه ج ستینا... می خلو و یقه هاش و گل و گیپور ریز دا ای اصلن خودم سرا

 بیام باهات...

نه... شتتتما هرچی می  :نصرت  باس گیرم...  خودتون ندارین لخاین بنویستتتین من مینه...

 کنم...مناسب مجلس؟ باهاتون  ساب می
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ست    :ریحان  شه تن خور لباس در ست با کار ما توی خلوته نه جَلوَت... خودت برو ولی  وا

... با چشتتات خوب نگام کنببین منو...  پوشتتماااا...نگیری که نمیو گشتتاد ه، گلباشتت

 ... ، گوشوارهانگشتری ،گردنبند ،... دستبند70کمر  ... دور 170قدم  ...اندازه کن

 خواهد دفترچه را از ریحان بگیرد.نصرت می

برات... فقط از  نویستتتممی ،درس بدم برای موهام باید چندتا چیز بگیریوایستتتا آ  ریحان:

گم بگیر... جای دیگه اجناستتا بنجله. دور نیستتت لاله زاره. یه اونجای که من می

 قیمتاشم منصفانست. ارمنیه.

ط او نگاه گیرد و با تعجب به دستتتتخمی ریحانکایذ را از نصتتترت 

 ... کندمی

 هام همچی دستخطی ندارن...اداره چی نصرت:

خوش توی مجلس  نیاد... مثل صتتوتتخوش نوشتتتن شتتوقی نداره وقتی به کار  :ریحان 

 .نه دوای درده نه مسکن اعصاب عزاست که

ست که هر ک  :نصرت  سه یه ولی این فنی نی شتن زنی بدونه... اونم وا شم که خوندن و نو

 ...توی این محل مایه تعجبه

ا زنگزین یه روز مارو جایخیلی چیزا مایه تعجبه... همینکه یه کلاه ستتتیلندری  :  ریحان 

مایه تعجب نیستتت؟!... به کارت برس که منم زیاد کار  ،دربارضتتیافت توی  کنهمی

سوهان... ایناهم واجبن... ترجیحن  ستی دوتا چیز یادم رفت... رنگ ناخن و  دارم... را

 د...آقرمز باشه و پر رنگ، رنگ چرک نگیر که بدم می

بروی بالا کند اَچشتتمی گشتتاد میکند دوباره کایذ را نگاه می نصتترت

 افتد.و راه میاندازد یم

 ...واسا  : ریحان 
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و از دور برای مرد  آوردرود، یک لباس میبه اتاق پشتتتتی میریحان 

 کند.پرتاب می

 لباس... علی الحساب، این و داشته باش واسه اندازه  :ریحان 

نصتترت با  التی یریب لباس را در دستتت دارد از در دستتت داشتتتن 

 لباس زنانه کاملا معذب است.

سه زنت نخریدی؟...تا الا از  ریحان:  صرت ) این چیزا وا شانه نفی تکان مین اگه  دهد.(سری به ن

 الان لازم نبود عیال عاریه کنی... ،خریده بودی

... ریحان رفتنا را روداندازد و بیرون مینصتترت ستترش را پایین می

 کند.نگاه می

 

 

 تاریکی
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 ظهر

 

در  .یدآاز اتاق اندرونی می ریحان اده صدای در وسط اتاق ایست نصرت

... کندو بی صتتبرانه اتاق را برانداز می با کنجکاوی نصتترتتمام مدت 

 کند.صحبت می ریحانبا و دارد بر میچند کتاب را از روی کمد 

 دونین؟فرانسه میشما  : نصرت 

قدرجوراب  : ریحان  فترو چرا ان ثل شتتتلواره،گرفتی؟ کل جاهتم ... این م نهکم می از و ... ک

 محفل؟  نمام کنی تویانگشتخوای می

 سرما... بخاطر : نصرت 

 ریم؟  مگه با کالسکه نمی : ریحان 

این تصویب  نده به دانشسرا پیاده بریم که برای مردم نمایان بشهباید از هزار متر مو : نصرت 

  ...توی  یاط دانشسراست...  مراسم هم قانون

 عجب!  :ریحان 

 اینها هما شعره؟  :نصرت 

 ؟کدوما  :ریحان 

از   با آنکه سااااهاساا   ا بر زبانم بیاورم؟ هنوز این نامچگونه بار دیگر نام خانه ر "  :نصرت 

رجمه شتتتو در ت ،... دستتتت خط خودتونه 1 " اندازد.آن دورم قلبم را به تلاطم می

  اشیه کتاب نوشتین...
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در گوش   هنوز یادش چون صدای پای آشنا   " ...مونهرتینه... مثل تریاک میمال لاما :ریحان 

 ارزاند".یک منتظر، سراپای مرا می

 .ن، فهمیدم اهل کتابینطومار نوشتیهمون وقتی که  : نصرت 

دگی رو قابل تحمل زنرستته... کثافت ی وقتا بجای افیون به داد آدم میشتتعر بعضتت :  ریحان 

 کنه...می

 عرا؟شن... پولدار ها و شُدو قشر میها فقط بنده ن زگن بخاطر همین می  :نصرت 

 زیادی تنگ گرفتی این لباسو... : ریحان 

 از روی لباسی که دادی اندازه زد.  :نصرت 

 نگین این آویزها هم که زشتن...  :ریحان 

 ..  تی توی نامزدی و نوعروسی عیالم..چیزا سرو کار نداشتممن تو کل عمرم با این  :نصرت 

ستین؟... برا  : ریحان  شوق  زنهاچرا همتون اینجوری ه سم مع تون هیچی نمی خرین؟ ولی ا

 خاین؟ د سرتا پاشو مزین میآمی

 .ی بازیها نیستن از اولشم نبودنتهای ما اهل این قر زن : نصرت 

 ...باشه اینکه شیرینه ته بودم عطرش تلخد... گفآی از خوشپوشی بدش نمیزنهیچ  : ریحان 

 توصیه کرد... سیووم : نصرت 

 چرا شیشه کوچیک گرفتی؟ نه الان... ،شیرین مال تابستونه : ریحان 

 .ب خوردهتا برام آ 500همیناشم  : نصرت 

 فهمی...می ،هر چیز خوب خرج داره : ریحان 
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 ...بگم والا چی : نصرت 

 .خوردیک لحظه جا می نصرت -آیدصدای در زدن می

 کنم.امروز کار نمیین کیه؟... بگو من بب : ریحان 

صرت  ستدکند جلوی در میدر را باز مین ستو با مردی که بیرون ای  ا

 .کندصحبت می

 ؟نی مشروطه  مرد:

 مشروطه!!  نصرت:

  ...خودش مهمه نه اسما ...، خوشگلهریحان، مشروطه  مرد:

 .کنهامروز کار نمی  :نصرت 

 خودش کجاست؟  مرد:

 .نیست : نصرت 

 کنی ژیگول خان؟ار میاینجا چیکت شما اونوق مرد: 

با صدای آرام  رود،اندازد یک قدم جلو مینصرت نگاهی به پشتا می

 نشنود. ریحانای که و باصلابت به گونه

 ...نه تو کرایه کنماومدم ن  نصرت:

 چی؟ مرد: 

ای آورد و با فشتتار دکمهداری در میاز جیبا چاقوی ضتتامننصتترت 

. با گیرد که مرد خوب ببیندجوری میشتتتود چاقو را اش باز می تیغه

 .گویی آماده یورش است. التی تهاجمی 



نیامهرداد کورش  

گی یا خودت رو جورکشتتتشتتتون میکنم؟...  ت  ستتتابآبجی مزنه میدی یا با نرخ نصرت:

  کنم؟... هااااا...

ستتت تیغه چاقو را با همان دنصتترت  رود...مییریر کنان مرد  -مکث 

صدای پای  ...بنددمی  شود که واردمی ریحان در همین  ین متوجه 

 گذارد.چاقو را در جیب کتا میآرام گردد و بر می ،شده

 کی بود؟ : ریحان 

 .فردا بیاد اهی کردم تامشتری... ازش عذر خو : نصرت 

 آن.عجیبه به این را تی کوتاه نمی : ریحان 

 فهمن.مردا زبون هم رو خوب می : نصرت 

 فهمن زبونه!مردا تنها چیزی که نمی ریحان: 

 گفت با مشروطه کار دارم! نصرت: 

 ... 1285سال مشروطه...  .بدنیا اومدم..مشروطه  ریحان: 

 سال؟... 29  نصرت:

 بهم نمیخوره؟... شکسته شدم؟... ریحان: 

 نه... نه... اصلا... بزنم به تخته....  نصرت: 

 ریحان  گویی تازه متوجه جلوه شتتود... نصتترتریحان خوشتتحال می

کند عی میست زندا لباستا دوری میهم شتوخ گون بریحان شتده... 

 زیبایا را به رخ بکشد.
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هم  هم همشتتهری مننپروین اعتصتتامی و شتتهریار... می دونستتتی این دوتا شتتاعر،  ریحان: 

 .. جالب نیست!!!!.مهمسن

 !نخیلی فرق کردی نصرت:  

 چطوره؟کند.( لباس و آرایشا اشاره میزند به )دوری می : ریحان 

 کنی یکم زیاده...... فکر نمی  : نصرت 

 چیا زیاده؟  : ریحان 

 بزک دوزکا؟  :نصرت 

 ؟تا  الا رفتی توی ضیافت دربار   :     ریحان 

 ....  :نصرت 

 یا اندرونی اشراف... : ریحان 

 ... : نصرت 

 ...کننمصرف می فرنگی جنسایا فقط زنه  : ریحان 

 کند.اشاره می به لبهای ریحاننصرت     

 هاااا؟ : ریحان 

 زیادی قرمز کردی! : نصرت 

 این کلاه رو چرا مشکی گرفتی؟...   :ریحان 

 فرانسویه! : نصرت 

 یارو پاتو بازکرده. ریحان: 



نیامهرداد کورش  

 فرانسوی نیست؟ نصرت: 

 تو واقعن مال درباری؟  :ریحان 

 چی؟ شما... قرابتی ندارممن تازه مستخدم دربار شدم... با مراودات اشرافی  : نصرت 

 ؟... : ریحان 

  ین؟واقعن مال این محل  : نصرت 

  .هستم تا پاهام جواب بدن فعلن  :ریحان 

شنه بر زمین می زنهایگیرد مانند دامنا را میریحان  د و زنکولی پا

 .چرخددوری می

 .یکسری از آداب رو با هم انجام بدیم جسارتا باید تمرین : نصرت 

 چی مثلن؟ : ریحان 

 آداب راه رفتن...  : نصرت 

رود و شلنگ اه میگشاد رکند و با شیطنت گشادنگاها می

 اندازد.تخته می

 خوشت اومد؟  ریحان:

 مثل ثروتمندا راه برو... ...  :نصرت 

 !؟رنثروتمندا چه جوری راه می  ریحان:

 سنگفرشای خیابون ارث باباشونه.انگار جوری که   :نصرت

 !ینم، چه مدلیهببرو ب را تو به تخت.(اشاره  )! ارث بابا منو که داری می بینی :ریحان 
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صرت  سری بالاشق و رق  ن کنارش ریحان کند شروع به رفتن می و 

گذارد و با وقار و گیرد بروی سر خود میکتاب را از دستا میآید می

گذارد و با متانت مینصتترت دستتتا را بروی بازوی گردنی افراشتتته 

کت می نارش  ر ند ک کانی ک تاب بروی ستتترش ت که ک جوری 

وشحالی کند و با خایستد، نگاها میبا تعجب مینصرت خورد... نمی

زند، کتاب را از ستتترش بر ی مید. ریحان لبخندزنبرایا دستتتت می

 دهد.دارد و به دست نصرت میمی

  دیگه؟  :ریحان 

گان...  : نصرت  با بزر یدار  یکی از وکلا  ،مثلن من ،برای عرض ادب ،ریمما جلو میآداب د

 کنی... ی و عرض ادب میشهستم شما نزدیک می

صرت  ستد ن سمتا میبا وقار ریحان می ای ستا را جلو به  آید و د

گوی برد، که دست بدهد ناگهان دستا را با سرعت پایین میبرد می

د زند و بشتتکنی با ستترعت میزنرا چنگ بنصتترت خواهد خشتتتک می

 رود.ریسه می ریحانپرد و ه عقب میب ترسیده،نصرت 

ی بشتتتیم... همه چیز رو به بازی دوستتتاعت دیگه باید راه؟ کنیچرا اینجوری می  :نصرت 

 ...گرفتی

حان ها را خم میآبه ستتتمتا می ری ندید زانو  بالا و د ک مانا را  ا

 کند...می کشتتیده ستترش را به پایین خماف و گیرد و باکمری صتتمی

 کند.اها میخیره نگ نصرت

سرم رو بالا بیارم و از تعظیمبزنباید یه زری کنی؟... داری به چی نگاه می : ریحان   ی که من 

 ...الاغ شهشم وگرنه کمرم رگ به رگ میخلاص

 .بله... بله... را ت باشین بانو  :نصرت 
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 کردم که از کمر تاشی... می دادی یه لگد نثار مردونگیتمی ااگه زیاد کش یابو... :ریحان 

 دیگران از این رفتارها نکنین یه وقت! بر  سب ا مال و اشتباه سهویا یانن  :نصرت 

آداب  باید به استتباب مردونگی شتتونها رو نمیدونه  زنالی که آداب معاشتترت با رج : ریحان 

سمتا پرت می)لگدی کرنا رو یادآوری کرد... اینجوری...  شوخی ولی به  صرت کند با   ن

 خوب دیگه چی؟ خندد(میریحان  ،پردعقب می

  .از دور عرض ارادت و آشنایی کردن : نصرت 

صرت  ست ریحان چند قدم عقب میگویی باز از ترس  رکات ن رود د

گذارد دهد و بعد بر قلبا میراستا را مانند علامت نظامی نشان می

  کند.خیره نگاها میریحان کند... و تعظیم کوچکی می

 منم باید اینجوری عرض ادب کنم؟ : ریحان 

 .با ملا ت یکم : نصرت 

  خندد.و میورد آریحان ادای او را در می

  .ها آداب خودشون رو دارن زنمال مرداست...  ،شتر دربارتم من این سلامِ :ریحان 

بای بای  ند  مان کان می دستتتتا را  با آرامی و نرم ت دهد زانو کردن 

 کند.خیره نگاها می نصرتکند هایا را خم می

 بله همین درسته...  ،بله  :نصرت 

 دیگه چی؟  ریحان:

 .و تعارفات کلامیآخرین مورد جملات دیدار و خدا افظی   نصرت:

 گیره. د این گردنبند و دستم قفلا و نمیول کن اینا رو. بیا ببن         :ریحان 
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 بندد.رود و گردنبندش را میمیریحان به سمت نصرت 

 بوش خوبه؟... :            ریحان 

 )معذب( بله... نصرت:

 . رجال درباری روداره. مست میکنه  بوی خوبی ولی ،شیرینه ریحان: 

 . من هر روز باهاشون چشم تو چشمم.ین ازشبزنکمتر    :نصرت 

شینت رو به  :         ریحان  ضیافت ت بری که انقدر نگرانی.نمیلوت جَخوبه پرده ن شه از این  موم ب

 خودشه... فرداش هر کی سی

 .کنین عجله، شهداره دیر می :  نصرت 

  کنه برام.راه رفتن و سخت می ..این لباس خیلی تنگه.     :     ریحان 

 .رودبه دو از اتاق بیرون می ریحانکند، کلافه نگاها می نصرت 

 ؟کجا رفتی : نصرت 

 .مآالان می : ریحان 

ال اما  س و   خواندکند و شتتعری میلای کتاب را باز مینصتترت 

ه خرید تدارکات اداره کند گویی نامشتتتعر و لحن جملات را بد ادا می

 ...کندرا انشا می

بی پایان! با این روزهای پیاپی ای ابدی ! ای نیستی! ای گذشته! ای گردابهای  "  نصرت: 

را که   که در کام خود فرو می کنید؟ آخر ساااابنی بگویید! آیا این اذ  بی مانند 

 "ربایید روزی به ما پس خواهید داد؟بدین بی رحمی از بر من می
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متعجب به کتاب و  نصرتو خواند ادامه را از  فظ در اتاق می ریحان

 .کنددنبال میرا شعر  کند ونگاه می به اتاق گاها

جنگلهای تاریک که روزگار   ای علفهای معطر و ای دریاچه! ای صاابرخ خاموش!  " : ریحان 

شد! ای با شما سر مهر دارد و پس از گذشتن پیری دیگر بارخ شما را جوانی می بب

 ارید. تنها بگذار این خاطرخنگهد  طبیع  زیبا! از این شااااق  اقد یادگاری از ما 

 ...  "باقی بماندبرایمان  

 . نصرت متعجب است شودوارد می با همان لباس یکسره ریحان     

 کهنه پوش شدی؟چرا دوباره   : نصرت 

ره. اونم با آو بند مینفستتم  ،تنگ رقدم. لباس انباید از درزای عقبا باز کنیم یه ک   :        ریحان 

 .این پاشنه ده سانتی

شکاف درزهای لباس را از هم بازمی باریحان  صرت  کند،ب کناری درن

 .است ریحانایستاده و مشغول نگاه کردن کارهای 

دوباره ی تو لباس که مجبوری نزناز هم یواش باز کن. تِر  وبیا اینجا بینم، بشین اینا ر      :   ریحان 

 .. من برم رنگ ناخنم و درست کنمبری لاله زار..

 .نکردم از این کارا.. ،بلد نیستم   :   نصرت 

زار هکه ستتهله کوک زدن ، داشتتتیاگه به جای زن مطبخ یه معشتتوق خوش رخت  :ریحان 

 جور ملقم بلد بودی.

 .دهنمیزدن ما مهلت ملق امورات  نصرت: 

 ... ی یاد گرفتچیزنمی شه پرده نشین  از  ریحان:

 .گیریمما زن رو واسه یادگرفتن نمی نصرت: 
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 لوتت یکی بود...جَو اگه یادت داده بود الان زن خلوت  ریحان: 

 .نیست همون بهتر که :   نصرت 

و  زندریحان شاکیانه به لگدش اشاره می کند. نصرت یری زیر لب می

 کند.های لباس را باز میبلدی درزبا نا

شب، هنو یادت رفته؟      :   ریحان  سوی بگیری که بمونه تا  سرخاب فران ساعت گفتم  ز به ربع 

 ش.نکشیده پاک شد همه

 مالد.کند و به گونه هایا میقرمز می ارژ لب ا را باانگشتریحان 

 ...فرانسوی ،فرانسوی)زیر لب(  : نصرت 

تونه با راه رفتنا پاهای زنها باید  واستتتشتتتون به خیلی چیزا باشتتته... یه زن می      :    ریحان 

   شه.سر کیسشونم شل می ،رو که شل کنی پای مردا کنه...مردهارو رو شل

 یی نگران شده...نصرت گو  

 نه یه زنه...  تون باشه امروز شما نقا عیال منینفقط یاد نصرت: 

  .بجذابتی نداره نقا پوشی یه زن نجی برام  ریحان:  

 می گیرد.ریحان لباس را سمت نصرت 

 .دربارِ بهر  ال ضیافتِرعایت کنین.  : نصرت 

  ه...ههدربار!... هه :ریحان 

 .ید فرجی باشه برای ا والات آتیشا رجالآشنایی با  :     نصرت 

همانجا  گیرد گوییمیوری لباس تنا ط زند.ریحان نیشتتتخندی می

 خواهد عوضا کند.می
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 من اینجا منتظرم.  ین،عوض کن تو پستو برین : نصرت 

 ... ت ت ، عصمتت ت عفت( .روداتاق میسمت به  کند.نگاها میشوخگون ) : ریحان 

کند.( )نصتترت نگاهی متعجب به کفشتتهایا می .گردم یه برقی به کفشتتات بندازبر می تا ریحان: 

 زیر پاش. ه بذارهکه  اضر ... نشونه قیمتیهکفا شه مرد،عیار 

کند . پایا را بلند میشتتودهایا خیره میبا تعجب به کفا نصتترت

 مالد تا تمیزتر شود.پشت شلوارش می به رویه کفشا را

 

 

 تاریکی
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 شب

 

ای . سفرههای رسمیاند با لباسگشتههر دو از ضیافت بر -همان اتاق

اند. دو استکان و ر دو کنار سفره برروی زمین نشستهپهن است ه

خیارشور وجود دارد... ریحان ای و یک زیر دستی که در آن چند شهشی

هایا گل انداخته و سرخوش است... اما نصرت همچنان شق و گونه

اهد در استکان نوشیدنی بریزد خوکشیده. ریحان با شیشه میق و اتو ر

 گذارد.کف دستا را روی استکان می نصرت

 کافیه...  نصرت: 

 ... مردی ماشالله هما یه پیک! ریحان: 

 بود...  جبران لطفهمین یه استکانم بخاطر   نصرت: 

 ...پولا رو گرفتم وظیفه بود ریحان: 

 ... توی مراسم خوش رفتار نبود شماخود ملکه هم اندازه   نصرت: 

 ... ؟بریزم  ریحان: 

 عیالم منتظره. :نصرت 

 مادمازل همیشه نیست...  ،عیال همیشه هست  :ریحان 

 رو سفیدم کردی امروز... بازم ممنون...  نصرت: 

 ... کارت دارم.. چند دقیقه صبر کن : ریحان 
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آید پول ها را بیرون میای رود... بعد از لحظهریحان به اتاق پشتی می

 گیرد.می نصرتبه سمت 

 اینا چیه؟   :نصرت 

 .تا... بگیر 700همه  ،پول خودته کامل : ریحان 

 قرار ما همین بود... کمه؟ : نصرت 

 .خواما ازت خوشم اومده میلم کشیده امروز رو مهمون من باشینمی : ریحان 

  .نه... نه... ممکنه من دیگه شما رو نبینم : نصرت 

 گذارد.گیرد زیر تشک تخت میمیریحان پول را از دست نصرت 

ب ران عقنگ نصرت رود... بسمتا می) .بزار کراواتت رو باز کنم ...انقدر ترشرویی نکن : ریحان 

 ؟ه؟ مگه آل زدتچت( .رودمی

 ...گفتم من اهلا نیست ...   :نصرت 

 برات چای بزارم؟... وایسا...خوای می)مکث( .. شی نگران نباش.اهلی می  :ریحان 

گیرد و به سوی خود را می کتا ریحان گردد که برود... بر مینصرت 

 کشد.می

 ...ایهه چایی بخور تازه سر شبه چه عجلهیعه چرا قهر می کنی؟ گفتم   :ریحان 

 من هزینه شو بدم. بازی کنی یه نقشی ذاشتیم توراری گفهمم ما یه قنمی : نصرت 

 ...؟... چند نفر بهم گفتن مادمازلوتاهی کردمبازی کردم؟... ک بد : ریحان 

  ...تشکر کردم منم  :نصرت 

 .مبزنام باهات  رف خرو اینجا بمون میفقط یه امشب  ...ببین : ریحان 



   روزی از روزها

31 
 

 ؟راجب چی   :نصرت 

 .گمبشین بهت می : ریحان 

و کند نگاها می ریحان  نشیند.میروی تخت سفید اکراه با  نصرت

 نشیند.رش روی تخت میاآید کنمی

 ؟خب   :نصرت 

 ام فقط یه امشب رو بمونی اینجا...خمی : ریحان 

 ...  :نصرت 

 .مبزنخام باهات  رف فقط می  :ریحان 

 چه  رفی؟   :نصرت 

 .ام برات قصه بگمخمی)شوخ طبعانه(  : ریحان 

 .دزنشود و قدم میبلند مینصرت   -سکوتی طولانی      

 چرا یروب بهم گفتی خیلی خوشگلی؟ : ریحان 

 ... : نصرت 

 ...خیلی خوشگلی! گهو بها می کاری ندارهی زنوقتی مردی با  : ریحان 

 ره...تو الان سرت دایه... فردا همه چیز یادت می  :نصرت 

 !ولی  رف توشد... چندشم می ،شنیدممیمله رو من هر بار این ج : ریحان 

 ...باید برم ...استم تعریف کرده باشمیعنی دروغ نگفتم فقط خ.. دروغ گفتم.   :نصرت 

 گم بشین.می ریحان: 
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 ... عه...)عصبانی و شاکیانه( ول کن دستم و کمتر بخور...  گفتم  نصرت: 

در ز زیر لباسا چاقویی را ا ریحانافتد... خزید و راه میبرمینصرت 

 گیرد.می گلوی اورا زیر چاقو و کند را سد می راه نصرت آورد،می

ام ... فکر کردی من کیمبزنخام باهات  رف گم فقط میت نیست... میچرا  الی : ریحان 

 کنی؟رفتار می که اینجوری

 این رو از کجا آوردی؟   :نصرت 

 .به تو مربوط نیست ریحان: 

  ...؟هتوی تمام مراسم همراهت بود نصرت: 

 بشین میگم... ریحان: 

 آوردن؟فهمید می دونی چه بلای سرمون می میاگه کسی   نصرت: 

 .بیارم.. ود من سر اون گهبلا رو قرار ب ریحان: 

 ... ش عقببگیر   نصرت: 

 ...کنیچرا بهم نگاه نمی د()جیغ می زن : ریحان 

 خای؟می چی   :نصرت 

 .مبزنخام فقط باهات  رف می ... : ریحان 

 مراسم؟...این چاقو رو برای چی آوردی توی  : نصرت 

 ...یه قصدی داشتم که پشیمون شدم ریحان: 

 محبت های من؟و  لطفاین بود جواب   نصرت:
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 گی محبت؟به اینا میکدوم محبت؟...  حبت؟م ریحان: 

کند بادست چپا گردنبند و گوشواره و انگشترش شروع میریحان 

 .گذارددر جیب کت نصرت می با  رصآورد و را در می

 فهمی...سرت دایه... نمیتو الان   نصرت: 

 فهمم...فهمم... بیشتر از هر وقت دیگه میفهمی... من میبه من نگو نمی ریحان: 

 خای؟ه پول میچقدر دیگ...   نصرت: 

 .خامپول نمی ...خامپول نمی کشد()فریاد می : ریحان 

 ...خیلی خب : نصرت 

 فهمه...چرا هیچکی نمی ام...خه پول نمی... دیگخاممن دیگه پول نمی : ریحان 

 ؟ ی انتقام بگیریمیخاستی از ک    : نصرت 

 ...یه قصد ده ساله بود ریحان: 

 از کی؟......  نصرت: 

 دیگه مهم نیست... ریحان: 

 جواب من رو بده... نصرت: 

 گفتم تموم شد... ریحان: 

 ...!این بازی چیه  نصرت: 

  این بازیه؟؟... این بازیه؟...)ریحان عصبانی به تخت و اتاق اشاره می کند.(  ریحان : 

   ده تموما کن دیگه لاکردار... نصرت: 
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یرد گغه چاقو را میآورد و با چرخشی تیمیجلو دستا را به سرعت 

 دارد.محکم در دستا نگه میو 

 کنی؟چیکار می  ریحان:

 !شده... تموما کن گم تموممی نصرت: 

 .کندرا ول می بهت زده چاقوریحان چکد خونی از دست نصرت می 

  ...دستت رو بگیر ...یر من نبودتقص ،یددستت بر ...خون تموم نشده!... ریحان:

را دردست  چاقوتیغه چکد ستا میهمانگونه که خون از د صرتن

های که کنار د از پنبهدومی ریحانخیره شده  ریحاننگه داشته و به 

  .وردآدارد و کاسه آب را میمیتخت بر 

 استم... خدستت ... بخدا من نمی ...ولا کن ریحان: 

 ؟قضیه این چاقو چیه : نصرت 

استم خمن فقط می (.شود و شرمگین)مشغول بانداژ دست مرد میرو... باز کن دستت : ریحان 

 م... بزنباهات  رف 

 استی ناکار کنی؟کی رو می خ  نصرت:

یم که بزن... انقدر  رف  رف بزنیم ...بیدار بمونه بخواد باهامکه  امکسی تنگ دل ریحان:

 ... پلکامون قد یه فرش خیس سنگین بشه

 .تم موندگار نیستماولا بهت گف    :نصرت 

 ؟... می خای ببرمت دوا خونه ؟...کنهدستت درد می...   : ریحان 

 کشی؟می خونی بعدش چاقواولا شعر می ...تو چته؟ :نصرت 
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  ...شه پناه برد؟بجز این دوتا به چی می  : ریحان 

 تعلق داری؟ اتو به کدوم  نصرت: 

 ده سال!.. ساله. دهمن ده ساله  تی به خودمم تعلق ندارم...  ریحان: 

  ...!سال پیشیده اخراجی های  تو از  :نصرت 

 نیستم... : ریحان 

 ... کنی؟چرا کتمون می : نصرت 

 نیستم... گفتم که : ریحان 

 شدن بیرون شهر. آواره بدستور شاه ،ده سال پیا  رمسرای قجر  : نصرت 

 ... : ریحان 

 شد...باورم نمی ...بعضیاشون ،شنیده بودم از سر ناچاری و آوارگی...  : نصرت 

  الا باورت شد؟... : ریحان 

 تو کی هستی؟ : نصرت 

 ... : ریحان 

 ؟...هاییبازمونده همون : نصرت 

 .... ریحان: 

 ؟تیغ بکشیخواستی میروی کی  ؟توی رختت واسه چی چاقو گذاشتی  نصرت: 

 مونی؟پیشم می : ریحان 
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 اومد؟یدونی چه بلای سرمون ماگه خبطی کرده بودی می : نصرت 

 .... شانس آورد که پشیمون شدم ریحان: 

 ؟دیچرا جوابمو نمی  رت: نص

  ... ریحان: 

و با دستتت دیگر گذارد را زیر گردن زن میچاقو با یکدستتت نصتترت 

  .زندو با تحکم فریاد می گیردگیس های زن را می

 ؟رو ناکار کنی؟ چرا لال شدی خواستی کیمی نصرت: 

     ...را تم کندم... خسته ش ... تو رو خدا منو بکا...بکا ریحان: 

 کند.دهد و زن را رها میتکان می کند... سریکمی مکث مینصرت 

 گی!ف کنی؟ الان که موندم چرا نمیخواستی قصه تعریمگه نمی نصرت: 

حان  فاش کمکثی میری گار تصتتتمیما را برای  ند ان ردن رازش ک

  اندازد و آرام و معصومانه.سرش را پایین می گیردمی

  .پیا کشیِ خان مرایه بود به شاه ادرشمیه دختری بود که  ریحان: 

 !مادرت ...تو  :نصرت 

 کومت جدید جرات  از ترس همه ...شتتهر بیرون همه شتتون آواره شتتدنبعد اینکه  ریحان: 

، که بنده هیچ گرفتتصتتمیم  ... مادر دختره مرد... دخترهکمک نداشتتتن بهشتتون

 ...بگیره ورانتقام مادرش  ی کهروز تا مردی نشه

 ؟پس چرا کاری نکردی...  صرت: ن

 کردم؟باید چیکار میو می کشتم با بقیه شاه ر ... ریحان:
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 بقیه؟ نصرت: 

تا کمر  ولی امروز ...ستتال پیاتا ده دستتت بوس ما بودن  نصتتف آدمهای مراستتم  ریحان:

 ...جلوی رضاخان دولا بودن

 ترسن...می نصرت: 

 ...همه چیزم رو از دست ندادم فهمیدم به خودم امیدوار شدم...امروز  ریحان: 

 .... : نصرت 

 ...کنی؟ کمکم می...  : ریحان 

 اه که بتونم.یه چیزی بخ نصرت: 

 تونه؟! اگه تو نتونی کی میتنم کردی رخت نو تنها مردی هستی که ،بعد ده سال  ریحان: 

سفید می ها؟شهریار قصه !!مافکر کردی من کی :نصرت  سب  بابای من بایبون  د؟... آکه با ا

تا  الا منتظر موندی که ته مونده یذای  ...نتوش بودیکه شتتماها بود  یکاخهمون 

 ...اونموقع که ما منتظر بودیم شماها کجا بودین؟... دیگران رو بخوری؟

شد؟... : ریحان  صدتا زناین قبل  چرا همه چیز وارونه  الان  ،بودن خدمت یه مرد مادر من و 

  ...رهسرم داره گیج می؟... چرا ...خدمت صدتا مرد باشم باید تنهاییمن به 

سر و چشمانا را میریحان  رود... سرش گیج می گیرد...با دستانا 

کمی آب بروی صتتورتا نصتترت کند... و یا می افتدروی زمین می

 .کندچشم باز میریحان پاچد می

 ره؟شه میشه پا میقتی کارت تموم میاز اونا نیستی که و نصرت... تو : ریحان 

 براش شیون کنی.توی این قبر کسی نیست که   :نصرت 
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 ...بغلم کن...  : ریحان 

صرت آرام سمتا می آید می ن ستدبه  شمگین نگاها ای . مردد و خ

 کند.می

 ...نصرت!! : ریحان 

تا را بر مشرود... کند... با خود کلنجار مینصرت دستا را مشت می

سری تکان  کند...چیزی را به خودش گوشزد می کوبد گوییپایا می

 .شوداز در خارج میدهد و سریع می

 ...نصرت  :ریحان 

برانداز کند خود را در آینه به اطراف نگاه می خیزد کمیمیبر ریحان 

دازد انآید آنها را در ستتطل میکند به ستتمت پنبه های خونین میمی

دارد دارد با دست دیگر تیغ را بر میظرف آب را با دست چپا بر می

با د زنول نمایا تیغ را در آب میکند مانند اکمی به اطراف نگاه می

تیغ برروی کشد. واس بروی دستا میچشمان مبهوت، تیغ را بی  

خواهد تصمیمی کند گویی میهای مچ دستا آرام تر  رکت میرگ

شده به کارش ادامه میبگیرد یا کاری انجام دهد....  دهدگنگ و مسخ 

 .کندو شعری از لامارتین را زمزمه می

با آنکه سااااهاساا  از   ا بر زبانم بیاورم؟ هنوز این نامبار دیگر نام خانه ر "چگونه   : ریحان 

صدای پایرا به تلاطم می  قلبم  ن دورمآ شنا  اندازد. هنوز یادش چون  در گوش   آ

 ارزاند".یک منتظر، سراپای مرا می

شتتود و با شتتوق فریاد ریحان خوشتتحال میآید زدن میصتتدای در 

 .دزنمی

 ...نصرت  :ریحان 
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 ...مشتریم ...باز کن : مردیصدای 

حان گاه میخیره  ری ند در را ن در را  مجددامرد  –مردد استتتت  -ک

صدایا میمی سه می ریحان د. زنکوبد و  سه تیغ را در کا اندازد و کا

ه بر کمد است خودش را در آینه شکسته ای کگذارد، را زیر تخت می

به سمت در  کشد...دست مید. موها، صورت و لباسا را کنبرانداز می

به  آید...کند و بدون پرستتا به وستتط اتاق میرود... در را باز مییم

 شود...گردد و به مرد پشت در خیره میسمت در بر می

  !کار داشتمبا ریحان  مرد از بیرون: 

  .آیدکند گویی دارد با خودش کنار مییریحان خیره نگاها م 

 فکر کنم اشتباه اومدم.   مرد:

 شی؟مگه نیومدی را ت : ریحان 

 !پول ما قد رخت شما نیست   مرد:

 !رهآنمیبخت  ،رخت : ریحان 

 یی؟آراه می   مرد:

 کفشاتو باس دراری....  : ریحان 

ست ،خاک گرفته رنگ رو رفتهیک جفت کفا چرمی  سط یک د  ،تو

 .کفشها خیره شده به ریحانشود می گوشه درب گذاشته

 تاریکی

 پایان         

 1396تابستان   


